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داســتان زندگی این زوج به ســال58 بازمی‌گردد؛ 

ســال‌هایی که انقلاب، تازه پیروز شــده بود و پسر 

بیست‌ساله روســتای پایین به خواستگاری دختر 

هجده‌ســاله روســتای بالا آمــده بــود. متانت و 

مهربانی پســر، دختــر را برای زندگی مشــترک 

قانع می‌کند و آن دو پای سفره عقد می‌نشینند 

اما دیــری نمی‌گذرد که فرمــان امام‌خمینی، 

مردم علاقه‌منــد بــه انقــاب تازه‌پاگرفته را 

راهی جنــگ تحمیلی می‌کنــد؛ جنگی که 

ناخواســته، علیه میهن و انقلاب اســامی 

به راه ‌افتاده بود و جز جوانان کوی و برزن، 

ســربازی بــرای دفــاع از جــان و ناموس 
نبود. 

یکــی از ایــن جوانــان، غلام‌عبــاس 

واحــدیِ داســتان ماســت؛ جوانــی 

کــه بعــد از ازدواج، مســئول پایــگاه 

بسیج شــهیدمطهری شد. خودش 

می‌گویــد: »برای انقــاب زحمت 

کشــیده بودیــم. امام دســتور داد 

و مــا هــم وظیفــه شــرعی خــود 

دانســتیم و راهی جنگ شــدیم. 

مــن خــودم مســئول پایــگاه 

بســیج بودم و از پایــگاه حدود 

150نفــر را راهــی جنــگ 

کردم. دلــم می‌خواســت به 

جبهــه بــروم امــا به‌خاطــر اینکــه تــازه ازدواج کــرده و 

صاحــب فرزنــد شــده بــودم، می‌ترســیدم بــه همســرم  
بگویم.« 

در این لحظه خانم درویش لبخندی می‌زند و انگار خاطرات 

آن روزها را به یاد آورده، می‌گوید: »آقای واحدی تنها پســر 

خانواده همســرم اســت. او علاوه‌بر همســر و فرزندانش، 

مســئولیت زندگی پدر و مادر و خواهر جوانش را نیز به دوش 

داشــت. هیچ‌وقت یادم نمــی‌رود آن روز ظهــر را که به خانه 

آمــد و در حضور من و مــادر و پدرش، گفــت من می‌خواهم 

به جنگ بروم. هر ســه ما راضــی بودیم، فقط مــادر عباس 

کمــی‌ ناراحت بــود و بی‌قــراری می‌کــرد. همســرم از من 

پرســید بروم؟ من هــم پاســخ دادم حتمــا و او راهی جنگ 
شد.« 

واحدی در ادامه صحبت‌های همســرش می‌گوید: »وقتی 

من برای حضور در جنگ اعلام آمادگــی کردم، مادر و پدرم 

کمی‌ تردید داشتند و همسرم تنها کسی بود که تشویقم کرد 
و حامی‌ من بود.«

همدل بودیم
رمز موفقیت در زندگی‌شــان را می‌پرسم؛ زندگی آرام و فارغ 

از مســائل مادی و دنیوی. زوجی که در خانه‌شــان، آرامش 

موج می‌زنــد. آقای واحــدی لبخندی می‌زنــد و می‌گوید: 

»در زندگی هر زوجی که همدلی وجود داشــته باشد، صفا و 

صمیمیت دوبرابر می‌شود. من و همسرم با هم همدل هستیم 

و تا‌به‌حال کاری نبوده اســت که همســرم پیشنهاددهنده 

باشــد و من با جان‌ودل نپذیرفته باشــم. او هــم همین‌طور 

اســت.« حاج‌خانــم درویش نیــز در تکمیــل صحبت‌های 

همسرش می‌گوید: »پول نداشــتیم اما احترام هم را بسیار 

نگه می‌داشــتیم. من فکر می‌کنم احتــرام و همدلی بین 

مــن و حاج‌آقا، زندگی‌مان را ســرپا نگه‌داشــته 
است.« 

به کارمان اعتقاد 
داشتیم

از ســال‌های جنــگ و ســختی‌های 

آن دوره می‌پرســم؛ از روزهایــی 

کــه فکر تامیــن نیازهــای روزانه 

خانــه و زندگــی از یک طرف 
آزارش می‌داد و دلشوره 
همسری که کیلومترها 
آن‌طرف‌تــر با ســختی و 
دســت خالی درحال جنگ 
بود، از طرف دیگر. حاج‌خانم 

درویش پاسخ می‌دهد: »زندگی‌ها 

بسیار سخت بود اما خداراشکر 

غم نان نداشــتیم. با اینکه روزگار ســختی را به‌لحاظ جنگ 

تحمل می‌کردیم، به کارمان اعتقاد داشتیم و همین اعتقاد 

به ما قدرت می‌داد. صبح‌ها برای خرید نفت، ســاعت‌ها در 

سرما در صف می‌ایستادیم اما به‌خاطر هدفمان خم به ابرو 

نمی‌آوردیم. زن‌های زیادی در محله بودند که همسرشان را 

راهی جنگ کرده بودند. به‌خاطر اعتقادمان، همه ما به‌هم 
دلداری  می‌دادیم.«

 2سال جنگ
2سال پشتیبانی

تمام داســتان ما به همدلی این زوج ختم نمی‌شــود، بلکه 

داستان ما تازه از اینجا آغاز می‌شود؛ دلشوره‌هایی که باعث 

یک کار بــزرگ در محله توس می‌شــود. حاج‌خانم درویش 

روایت می‌کند: »ســال‌های جنگ، سال‌های سختی برای 

رزمنده‌های ما بود. رزمنده‌های ما با دست خالی به جنگ 

رفتــه بودند و امکاناتی نداشــتند. وقتــی حاج‌آقا به جنگ 

رفتند، بعــد از مدتی دیگر غــم و دلتنگی را کنار گذاشــتم 

و دســت‌به‌کار شــدم. با چند نفر از خانم‌هــای محله، غذا و 

مایحتــاج روزمره رزمنده‌هــا را تدارک می‌دیــدم. آن زمان 

خانــه ما زیرزمیــن بزرگی داشــت که دراختیــار خانم‌های 

محله بــود و هر کس هــر کاری داشــت، از آنجا اســتفاده 

می‌کــرد. برای تدارکات جنگ نیز این زیرزمین شــد پایگاه 

ما؛ پایــگاه کوچکــی که در آنجــا غذا درســت می‌کردیم و 

بعد از بســته‌بندی بــرای رزمنده‌ها می‌فرســتادیم یا کلاه 

و شــال‌گردن و بلــوز می‌بافتیــم و به جبهه می‌فرســتادیم. 

کار هــر روزمان بــرای دو ســال همین بود. همــه خانم‌ها، 

برادرشــان، پسرشــان یا همسرشــان را راهی جنگ کرده 

بودنــد و دورهم جمع شــدنمان علاوه‌بر انجــام تدارکات، 

نوعی دلداری به‌ هم محســوب می‌شــد. دلتنگی‌های هم 

را مرهــم بودیم و به هــم کمک می‌کردیم تا مبــادا یکی‌مان 
کم بیاورد.« 

از آقای واحدی می‌پرسم در آن روزها در جبهه، دغدغه زندگی 

و همسر و فرزندانتان را چطور برطرف می‌کردید. او می‌گوید: 

»مــن راننــده اورژانس بــودم و نمی‌توانســتم هرازگاهی به 

مرخصی بیایم. جنگ، من را بیشتر لازم داشت تا خانواده، 

اما هر زمان که می‌توانستم، با آن‌ها تماس می‌گرفتم. تلفن 

هم که نداشــتیم. برای روز و ســاعت مشــخصی هماهنگ 

می‌کردیم. همسرم به تنها مغازه سر خیابان که تلفن داشت، 

می‌رفت. یک دقیقه صحبت می‌کردیم و تجدید قوا، اما فکری 

که هر وقت دلشــوره می‌گرفتم مــن را آرام می‌کرد، صبوری 

و مدیریت همســرم بود. می‌دانســتم که او علاوه‌بر اینکه به 

مادر و پدرم دلداری می‌دهد، خودش هم بیکار نمی‌نشیند 

و برای ســرگرم کردن خــود، راهی پیدا می‌کنــد تا وقتی که 

یک‌بار تماس گرفتم و حاج‌خانم اعلام کرد در پشــت جبهه، 

مشغول خدمت‌رســانی به رزمنده‌هاست. بسیار خوشحال 

شدم و او را دعا کردم که ســرگرمی‌‌ای برای خود و زنان محل 

دســت‌وپا کرده و درعین‌حال کار خیــری را هم آغاز 
کرده است.« 

زوج خیّر محله توس 12 دختر را راهی خانه بخت کرده‌است

زیرزمین نقطه  آغاز تمام  کارها

از  38سال  منشادی-  دو نان و مواد غذایی بود و نه راحتی و سال‌هایی که نه مثل این روزها فراوانی وظایف یک مرد را به دوش می‌کشید. برای جنگ رفته بود و خانم خانه تمام گذاشته‌اند؛ سال‌هایی که آقای خانه فرازونشیب‌های زیادی را پشت‌سر ازدواجشان می‌گذرد و در این سال‌ها المیرا  این  علاقه  و  عشق  اما  که زوجی که مردم محل، آن‌ها را بسیار زوج همدل محله توس آشنا می‌کنیم؛ راه قدرت داد. در این شماره، شما را با سرپا نگه داشت و به آن‌ها برای ادامه که زبانزد مردم محله است، آن‌ها را آسایش،  دستی  به‌خاطر  و  دارند  بسیار ارج می‌نهند.در کارهای نیکو و خیر دارند، آن‌دو  را دوست 


